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کارگزاران سیاســی برای زندگی شهروندان تصمیم می گیرند و اگرچه در سعادت و 

شــقاوت آن ها نقشی تعیین کننده ندارند، تأثیرگذار هستند؛ از این رو شناخت انواع 

کارگزاران قدرت بحثی مهم اســت. از ســوی دیگر شناخت کارگزاران در شناخت 

انواع سیاســت ها و سیاستمداران نقشی اساســی و کلیدی دارد. مقالۀ حاضر این 

بحث را به عنوان مســئلۀ مقاله از منظر فیلسوف بزرگ سیاسی معاصر، امام خمینی 

)ره( بررسی کرده و پاسخ آن را ارائه داده است. براساس چارچوب نظری دو فطرت 

که برگرفته از اندیشــۀ امام خمینی )ره( است، کارگزاران قدرت در دو مدل متعالی 

و متدانی طبقه بندی می شــوند. کارگزاران قدرت متعالی در مدار صراط مســتقیم 

در حرکت هســتند، وضعیتی جامع دارند و تصمیم گیری های آن ها پوشش دهندۀ 

ابعاد دنیوی و اخروی، ظاهری و باطنی، جســمی و روحــی، فردی، خانوادگی و 

اجتماعی آحاد افراد جامعه اســت. کارگزاران قدرت متدانی متکثر هستند و در سه 

طیف تک ساحتی، دوساحتی و سه ساحتی در سه وضعیت بسیط، پیچیده و بسیار 

پیچیده دسته بندی می شوند؛ بنابراین باید کارگزاران قدرت متعالی در رأس مناصب 

قدرت قرار بگیرند و از ســوی مردم انتخاب شوند. مقالۀ حاضر با روش استنباطی 

و بــا بهره گیری از نظریۀ دلالت ـ مطابقی، تضمنی و التزامی ـ که در دانش منطق و 

اصول فقه ارائه شده، انجام شده است.

کلیدواژه ها: کارگزاران قــدرت متعالی، کارگزاران قدرت متدانی، انواع کارگزاران، 

امام خمینی، نظام سیاسی اسلام.
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مقدمه

این پرســش که چه کســی و چرا باید قدرت را به دســت بگیرد از دیرباز مطرح بوده است، اما این 

سؤال که انواع کارگزاران قدرت کدام اند و در چند دسته طبقه بندی می شوند )که مسئلۀ مقالۀ حاضر 

 کارگزاران قدرت 
ً
را شکل می دهد( پاسخ جدیدی براساس دستگاه فکری امام خمینی دارد. معمولا

در هر نظام سیاسی از دو دستۀ اصلی و اقتضایی تشکیل می شوند. در اندیشۀ سیاسی امام عناصری 

مانند ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و قوۀ قضائیه، اقتضایی و مبتنی بر تجارب بشری و 

نیاز و مصلحت کشور است. عنصر کلیدی و اصلی هم ولی امر است. در زمان حضور پیامبر)ص( 

و ائمه )علیهم السلام( آن بزرگواران ولی امر هستند و درصورت غیبت امام )عج( ولی فقیه، ولی امر 

و رهبر جامعۀ اسلامی است و قدرت را در دست دارد. ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، 

مجمع تشــخیص مصلحت نظام و قوۀ قضائیه، عناصر اقتضایی نظام سیاسی  و قابل تغییر و تحول 

هســتند و ممکن است برحسب نیازهای موجود، نظام پارلمانی یا ریاستی باشند و براساس مصالح 

و نیاز جامعه شکل بگیرند.

محل بحث ما عنصر کلیدی نظام سیاسی است که تصمیم گیر اصلی در نظام سیاسی محسوب 

می شود؛ از این رو ما به تمامی مؤلفه های سیستم سیاسی نمی پردازیم. براساس دستگاه انسان شناسی 

امام خمینی )ره( انسان دو فطرت دارد؛ فطرت مخموره و فطرت محجوبه.

بــا توجه به اینکه قوای ســه گانۀ نفس یعنی شــهویه، غضبیــه و همیه تابع کــدام فطرت قرار 

 بگیرند، با هشــت نوع انسان و درنتیجه هشــت نوع کارگزار قدرت روبه رو خواهیم بود. این هشت 

کارگزار، هشــت مدل قدرت را رقم می زنند که هفت مدل آن متدانی در ســه طیف ساده، پیچیده، 

بســیار پیچیــده و یک مدل آن متعالی و دارای وضعیتی جامع اســت. شــناخت مدل های متدانی 

که نقــش نظریۀ رقیب را ایفا می کنند، از چند جهت لازم اســت؛ یکی اینکه آن ها را بشناســیم تا 

 گرفتارشان نشویم. دیگر اینکه از آنجا که هویت، شامل شناخت تشابهات و تمایزات است، زمانی 

نظریۀ قدرت متعالی و کارگزار آن هویت و تشــخص می یابد که تشــابهات و تمایزات و حد و مرز 

 خــود را با دیگر کارگزاران قدرت متدانی و نظریه های قدرت های متدانی روشــن و برجســته کند. 

 تا جایی که نگارنده بررســی کرده اســت، این بحــث برای اولین بار با محتــوا و چارچوب نظری 

بومی و اســلامی ارائه می شــود. البتــه نگارنده پیش از این هــم به بحث قدرت در اندیشــۀ امام 

 خمینی و از زوایایی دیگر و از جمله بحث مهم مفهوم قدرت پرداخته اســت که اینجا از ذکر آن ها 

صرف نظر می کند.
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جدول 1. چارچوب نظری دو فطرت
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منبع: لک زایی، 139۴
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کارگزاران قدرت متعالی

1. کارگزار عاقل عادل

کارگزار عاقل به دنبال »جهان آرایی« اســت. عقل نظری رهبر اندیشــه و عقــل عملی رهبر انگیزۀ 

انســان عاقل است. عقل نظری اندیشه را از وسوسه های حس و وهم و خیال می رهاند، اما از آن ها 

به طورکلی دســت نمی شــوید، بلکه با پرهیز از افراط و تفریط تعدیل این امور و مهار این نیروهای 

چموش و ســرکش بهرۀ عالمانه از آن ها می برد. در گام بعدی عقل عملی زانوی شــهوت و غضب 

را می بندد و بســان مرکبی راهوار از آن ها بهره می گیرد؛ بنابراین شهوت و غضب لجام شده با دست 

عقل، به نام جاذبه و دافعه یا تولی و تبری در خدمت انســان سالک صالح قرار  می گیرد و شهوت و 

غضب لجام گســیخته انسان را از حیوان پست تر می کند. گفتنی است بارگاه منیع عقل نظری و عقل 

عملی در موحد کامل به یک نقطه بازمی گردد؛ بدین ســان که ابتدا اندیشه و انگیزۀ آن  دو از یکدیگر 

جداســت، ولی با تکامل خرد بشــر، این دو به هم نزدیک و نزدیک تر می شــوند و کم کم به اتحاد 

می رسند. وقتی اندیشه و انگیزۀ انسان به وحدت رسید، دانش او عین قدرت و اراده و علمش همان 

عمل خواهد شد؛ درنتیجه جز به خیر و حق نمی اندیشد و جز به فلاح و صلاح عمل نمی کند. چنین 

انســان کاملی مظهر خدای علیم و قدیر است که علم و قدرتش هیچ گاه از یکدیگر جدا نمی شوند. 

 خدا قدیر اســت با همان معیاری که علیم اســت و نیز علیم اســت با همان معیاری که قدیر است 

)نک: جوادی آملی، 1381، صص 119-1۲۲(.

بنابراین در مدل از کارگزار، عقل و عدل حرف اول را می زند و عقل قدرت اول است و ریاست 

 کشور وجود انسان را بر عهده دارد. گفتیم که قدرت یعنی فاعل به گونه ای باشد که اگر فعلی را خواست 

 انجام دهد و اگر نخواست انجام ندهد. سایر قوا یعنی شهویه، غضبیه و وهمیه نیز تحت کنترل، مدیریت، 

تدبیر و قدرت عقل قرار دارند و چون اصل وجود این قوا خیر، شــریف و به تعبیر امام خمینی )ره( 

مائده های آسمانی اند، وقتی تحت اشراف عقل قرار گرفتند، انسان عاقل از آن ها بهره می برد.

 در چنین نگرشی، دین و پیامبر بیرونی به کمک عقل و پیامبر درونی می آید؛ بنابراین عقل ناقص نیست 

و دین هم میزبانی درونی دارد و این گونه نیســت که امری منقطع از انسان باشد؛ به همین دلیل امام 

 الحَقِّ )مجلسی، 1۴۰3 ق، ج 7۵، ص 1۲7(.
ِ

باع
ِّ
 بِات

ّ
 إلا

ُ
 العَقل

ُ
حسین )ع( می فرماید: لا یَکمُل

2. کارگزار اصلی قدرت

پرســش اصلی این اســت که انسان عاقل چه کســی را منشأ قدرت می داند. پاســخ اجمالی امام 

خمینی)ره( این اســت که »قدرت ما به قدرت او و علم ما به علم اوســت و بالجمله تمام شــئون 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

47
67

45
.1

40
1.

8.
4.

5.
9 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 f
rh

.s
cc

sr
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
4-

15
 ]

 

                             4 / 24

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2476745.1401.8.4.5.9
http://frh.sccsr.ac.ir/article-1-488-fa.html


101

| 1
40

ن 1
ستا

زم
 | 2

9 
پی

پیا
ره 

ما
 ش
ی |

سان
م ان

لو
ن ع

ادی
بنی

ت 
یقا

حق
ه ت

نام
صل

| ف
ی  

مین
 ش

ام
 ام
سی

سیا
شن 

دی
ر ان

ت د
در

ن ق
ارا

 ز
کار

ع 
نوا

| ا

کمالیه ای که در مراتب نازله اســت به نحو اکمل و اتمّ در مرتبۀ بالاســت و البته اکمل، قیوم کامل 

هِ 
َّ
ی الل

َ
رَاءُ إِل

َ
ق

ُ
ف

ْ
نْتُمُ ال

َ
ــاسُ أ هَا النَّ یُّ

َ
و کامل قیوم ناقص اســت« )اردبیلی، 1381، ج ۲، ص ۲۲(: »یَا أ

« )فاطر: 1۵(؛ بنابراین دســت خدا باز اســت و رابطۀ خدا با مخلوقاتش 
ُ

حَمِید
ْ
نِيُّ ال

َ
غ

ْ
ــهُ هُوَ ال

َّ
ۖ وَالل

 منقطع نیســت. این تفکر در ادبیات همواره مورد توجه بوده و ادبا و حکما دربارۀ آن سخن گفته اند

 )نک: اعتصامی، 1389، ص ۲68؛ مولوی، 138۴، دفتر اول، ص 83(. این نگاه به قدرت خدا در 

کلام رزمندگان هشت سال دفاع مقدس هم وجود دارد )کاظمی، 1387، ص 6۵3(.

رابطۀ خدا به عنوان کارگزار اصلی قدرت و دیگر کارگزاران قدرت

اکنون پرســش دوم مطرح می شــود که رابطۀ قدرت خدا با قدرت انســان چیست؛ زیرا به هر حال 

قدرت به انسان هم نسبت داده می شود. در این باره امام خمینی )ره( از پنج دیدگاه نام برده است:

1. دیدگاهی که در آن همه چیز به انســان و جهان نســبت داده می شود. در این دیدگاه خداوند 

 حذف می شود و هیچ دخالتی در امور ندارد )دیدگاه معتزله(.
ً
تقریبا

 بدون اراده، اختیار 
ً
۲. دیدگاهی که همه چیز را به خدا اســتناد می دهد و انسان و جهان را تقریبا

و قدرت تأثیرگذاری می داند )دیدگاه اشاعره(.

3. دیدگاهی که هم برای خدا و هم برای انســان و جهان تأثیر قائل اســت و امور را به صورت 

مشترک، به هر دو نسبت می دهد )دیدگاه ثنویون(.

۴. دیدگاهی که امور را به صورت مســتقل به خداوند و به صورت غیرمســتقل و وابسته به سایر 

مخلوقات نسبت می دهد )دیدگاه شیعه(.

۵. دیــدگاه بعد تنها به یک وجود حقیقی قائل اســت و در مقابل وجود واحد به وجود دیگری 

معتقد نیست و به هیچ عنوان وارد بحث جبر و تفویض یا امر بین الامرین نمی شود؛ زیرا نوبت 

به این حرف ها نمی رسد )دیدگاه عرفا(.

 این بحــث به طور مفصــل در آثــار گوناگون امــام خمینی )نــک: اردبیلــی، 1381، ج ۲، 

صــص 336-31۰؛ همــان، ج 1، صــص 338-337؛ همــان، ج 3، ص ۲73؛ امام خمینی، 

1۴۲1ق، ص 7۴؛ امام خمینی، 1377، ص 6۴۴( و دیگر متفکران و دانشــمندان شیعه بحث شده 

اســت که در اینجا ما به ذکر یک مثال می پردازیم که امام خمینی )ره( ذیل دیدگاه چهارم برای تبیین 

مطلــب ذکر کرده اند. ما در گفت وگوهای خود بارها و بارهــا گفته ایم و می گوییم که من دیدم، من 

شنیدم، چشمم دید، با گوش های خودم شنیدم و از این قبیل. حال پرسش این است که شما دیده اید 

یا چشم شما؟ اگر کسی تنها به روح و بعد غیبی وجود انسان توجه داشته باشد، همۀ افعال آدمی را 
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نیز به روح او نســبت می دهد. اگر کســی منکر روح و بعد غیبی انسان باشد، تمامی افعال انسان را 

به ماده و جسم انسان نسبت می دهد و اگر کسی روح و بدن را به رسمیت بشناسد و چشمش سالم 

باشــد، می گوید دیدن چشم به سبب روح است. چشــم می بیند، اما به صورت غیرمستقل و نفس 

می بیند به صورت مستقل. اگر هم چشم احول باشد، قائل به مشارکت چشم و روح در دیدن می شود 

)اردبیلی، 1381، ج ۲، صص 336-31۰؛ همان، ج 1، صص 338-337، ج 3، ص ۲73(.

نگاه به قدرت نیز از همین منظر است؛ عده ای تنها انسان و سلاح و دیگر امور مادی را به صورت 

مستقل، منبع و منشأ قدرت می دانند، اما عده ای دیگر تنها خداوند را و عده ای دیگر خداوند را منشأ 

اصلی و مســتقل قدرت و ســلاح و امور مادی را به صورت وابستۀ منشــأ قدرت می دانند؛ بنابراین 

وقتی از منابع قدرت ســخن گفته می شــود، تنها خداوند منشأ مستقل و واقعی قدرت است و سایر 

موجودات مظاهر خداوند و منابع قدرت هســتند، نه آنکه در عرض خداوند مالک چیزی باشند یا 

به صورت شــراکتی و پشــتیبانی به خداوند کمکی کنند. از این منظر تنها خداوند وجود استقلالی 

دارد و دیگر موجودات وجود تعلقی که در اصل وجود، صفات و آثار مســتقل نیســتند، بلکه ربط 

محض اند و وجودشــان عین فقر، تعلق، ربط و احتیاج اســت؛ بنابراین ولی حقیقی و اصیل انسان 

تنها خداست و کسی که خدا او را به عنوان ولی تعیین کند، در زمان حضور نبی، نبی است، در زمان 

حضور امام، امام و در زمان غیبت امام، نائب اوست که ولی فقیه نامیده می شود.

ویژگی های کارگزاران قدرت متعالی

انبیای الهی و پس از انبیا، اوصیای ایشــان صلاحیت و شایســتگی رهبری و به دست گرفتن قدرت 

را دارند. امام خمینی )ره( هم بحث را در همین مســیر سر و سامان داده  و رابطۀ مرجع و مقلد را به 

رابطۀ »امام« و »امت« ارتقا داده اند )جــوادی آملی، 139۴، ص ۲8۲(. دلیل اینکه حضرت امام 

مکرر می فرمود اگر کسی سراسر دین را بررسی کند، خواهد دید که دین، سیاست را به همراه دارد، 

ســایس و کارگزار عرصۀ سیاست را پیش بینی کرده و کارگزار قدرت را از نظر دور نداشته، این است 

که ایشان از دیدگاه کلامی به فقه نگریست و درنتیجه ولایت فقیه را جانشینی »امامت« امام معصوم 

دانســت؛ بر این اساس فقیه جامع الشــرایط در زمان غیبت، جانشین امام معصوم بوده و چون امام 

معصوم، گذشــته از اینکه حکم خدا را بیان می کرد، مسائل حکومتی را نیز اداره می کرد و رابطۀ بین 

او و مردم رابطۀ امام و امت بود، رابطۀ جانشــینان امام معصوم که فقهای واجد شــرایط علم و عدل 

هستند، رابطۀ امام و امت خواهد بود. با این نگاه التزام به ولایت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسلام 

و ولایت رسول الله و ولایت ائمّه معصومین )علیهم السلام( نیست )همان، ص ۲79(.
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در همین باره، تفاوت برجســتۀ امــام خمینی )ره( از دیگر علمای عظام این اســت که دیگران 

می گفتند ولایت فقیه وجود دارد، اما همه شرایط آن را حصولی می دانستند، نه تحصیلی؛ به این معنا 

که باید شــرایط را تحصیل کرد و این چنین نیســت که اگر مردم حاضر شدند و امکان داشت بدون 

خطر، نظام اسلامی را تأسیس کرد، فقیهی زمام این نظام را به دست بگیرد، بلکه بسیاری از شرایط 

ولایت و رهبری، تحصیلی اســت نه حصولی؛ به تعبیر دیگر شرط واجب است نه شرط وجوب؛ به 

همین دلیل برای اقامۀ عدل باید خون داد و از جان گذشــت و خطر کرد؛ چنان که امام رنج زندان و 

تبعید و... را به جان خرید. با اســتفاده از ادبیــات قدرت می توان گفت امام خمینی )ره( معتقد بود 

فقیه برای تحصیل قدرت متعالی، باید وارد میدان اقدام و مبارزه شود و از بذل نفس و نفیس واهمه 

نداشته باشد؛ حال آنکه سایر فقهای بزرگوار چنین نظری نداشتند )همان، ص ۲8۴(.

ایشــان می فرماید قانون دانی و عدالت از نظر مســلمانان شــرط و رکن اساسی کارگزار کلیدی 

قدرت یعنی ولی فقیه است و عقل هم همین اقتضا را دارد؛ چراکه حاکم اسلامی باید احکام اسلام 

را اجرا کند و حکومت اســلام، حکومت قانون اســت نه خودســری و حکومت اشخاص و هوای 

نفس؛ بنابراین برای زمامدار علم به قوانین لازم اســت و اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق 

حکومت نیست. به باور امام خمینی )ره( کسی که تقلید می کند، نمی تواند زمامدار مسلمین باشد، 

»چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکســته می شــود و اگر هم تقلید نکند، نمی تواند حاکم و 

مجری قانون اسلام باشد« )امام خمینی، 139۰، ص ۴8(. چنان که روشن است، امام خمینی )ره( 

 با توجه به تمرکز قدرت، به این پرسش پاسخ داده اند.
ً
کاملا

حال که حاکم اســلامی باید قانون دان باشــد، تکلیف سایر کارکنان حکومت چیست؛ آیا لازم 

است آن ها هم قانون شــناس و قانون دان باشند؟ به نظر امام خمینی )ره( اشراف کارکنان، کارمندان 

و مســئولان جامعۀ اســلامی به همۀ قوانین فقهی لازم نیست و کافی است قوانین مربوط به شغل و 

وظیفۀ خویش را بدانند و اگر مســئله ای پیش آمد، از مصدر امر بپرســند )همان، ص ۲9(. شرط 

دیگر زمامدار هم این بود که از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی 

آلوده نباشــد؛ چون کســی که می خواهد حدود الهی را جاری کند؛ یعنی قانون جزای اسلام را به 

اجــرا بگذارد، متصدی بیت المال و خرج و دخل مملکت شــود و خداوند اختیار ادارۀ بندگانش را 

الِمِینَ« )بقره: 1۲۴(. خداوند تبارک و 
َّ

 عَهْدِي الظ
ُ

 یَنَال
َ

 لا
َ

ال
َ
به او بدهد، نباید معصیت کار باشــد: »ق

تعالی به جائر چنین اختیاری نمی دهد. زمامدار اگر عادل نباشد، در دادن حقوق مسلمین، دریافت 

مالیات هــا و صرف صحیح آن و اجرای قانون جزا عادلانه رفتار نخواهد کرد و ممکن اســت اعوان 

و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل کند و بیت المال مســلمین را صرف اغراض شخصی و 
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هوســرانی خویش کند. ایشان اذعان می کند اگر فرد لایقی که این دو خصلت را دارد، به پا خاست 

و تشکیل حکومت داد، »همان ولایتی« را که حضرت رسول اکرم )ص( در امر ادارۀ جامعه داشت 

داراست و بر همۀ مردم لازم است از او اطاعت کنند؛ البته لازم نیست حاکم مرجع تقلید باشد.

باید دقت داشــت اینکه امام خمینی )ره( می فرماید فقها همان ولایت پیامبر را دارند، به اجرای 

قوانین اسلام مربوط است و نباید توهم شود که »مقام« فقها برابر است با مقام رسول اکرم )ص( و 

ائمه )علیهم السلام(؛ به عبارت دیگر نبی و امام به اسم از سوی خداوند تعیین می شوند؛ برخلاف 

فقیه که به وصف تعیین شده است. دیگر اینکه نبی و امام برخلاف فقیه معصوم هستند، اما در حوزۀ 

اختیارات، اختیارت دولت نبوی، دولت علوی، دولت فقیه و دولت مهدوی مساوی و برابرند )امام 

 خمینی، 139۰، ص ۵۲(. پس »حاکم، متصدی قوۀ اجراییه است« و »ولایتی که برای رسول کرم )ص(

 و امام در تشــکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقیه هم هست« )همان، ص ۵3(؛ 

یعنی اختیارات فقیه و نبی و امام یکی است، نه آنکه به لحاظ معنوی هم یکی باشند.

ســؤال دیگر این اســت که با توجه به اینکه ولایت فقیه همان ولایت رســول الله است، آیا اگر 

کسی ولایت فقیه را قبول نداشت مسلمان است؟ پاسخ این پرسش از توضیحی که داده شد، روشن 

می شــود؛ زیرا درواقع اختیارات و وظایف فقیه همان اختیارات و وظایف رسول الله است، نه آنکه 

همان مقامی که رســول الله دارد، داشته باشد و تا فردی به رسالت ایشان اقرار نکند، مسلمان نیست 

)نک: لک زایی، 139۴، صص 171-۲۲۰(.

کارگزاران قدرت متدانی

الف( کارگزاران تک ساحتی

1. کارگزار منفعت گرا

این کارگزار به دنبال »جهان خواری« اســت. او تمام کنش های سیاســی خود را بر محور تمایلات 

مادی انجام می دهد و منفعت مادی، دال مرکزی تفکرات و تمایلات او را شــکل می دهد. روشــن 

اســت انســان تمایلات گوناگونی دارد، گرایش به داشــتن ثروت و رفاه و اینکه دیگران به او احترام 

بگذارند و به تعبیر دیگر پول، پســت و پرستیژ بخشــی از این تمایلات است. در آیۀ شریفۀ زیر این 

تمایلات به صورتی جامع ذکر شده است:

ةِ 
َّ

فِض
ْ
هَبِ وَال

َّ
رَةِ مِنَ الذ

َ
نْط

َ
مُق

ْ
نَاطِیرِ ال

َ
ق

ْ
بَنِینَ وَال

ْ
سَــاءِ وَال ــهَوَاتِ مِنَ النِّ

َّ
اسِ حُبُّ الش نَ لِلنَّ »زُیِّ

مَآبِ: 
ْ
هُ حُسْــنُ ال

َ
هُ عِنْد

َّ
نْیَاۖ  وَالل

ُّ
حَیَاةِ الد

ْ
 مَتَاعُ ال

َ
لِك

َٰ
حَرْثِۗ  ذ

ْ
نْعَامِ وَال

َ ْ
مَةِ وَالأ مُسَــوَّ

ْ
یْلِ ال

َ
خ

ْ
وَال

محبــت امور مادی، از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و اســب های ممتاز 
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و چهارپایان و زراعت، در نظر مردم جلوه داده شــده اســت )تا در پرتــو آن، آزمایش و 

تربیت شــوند، ولی( این ها )در صورتی که هدف نهایی آدمی را تشــکیل دهند( سرمایۀ 

زندگی پست )مادی( است و ســرانجام نیک )و زندگی والا و جاویدان(، نزد خداست« 

)آل عمران: 1۴(.

در این آیه تمایلات انســان در گرایش به چهار دســتۀ جمادات )طلا و نقــره(، گیاهان )باغ و 

مزرعه(، حیوانات )اســب و دیگر چهارپایان( و انســان ها )زن و فرزند( طبقه بندی می شود. بر این 

مبنا، کارگزار شــهوت گرا به دنبال رسیدن به این تمایلات چهارگانه است و از قدرت در راه رسیدن به 

این چهار مؤلفه بهره می گیرد. در ادامه دو مؤلفۀ ثروت طلبی و لذت جویی را بیان کرده ایم.

ثروت طلبی

یکی از متفکرانی که به طور مبســوط از این منظر به انســان نگریسته، وبلن است. او می نویسد در 

 ســیری 
ً
حالت عادی و طبیعی، میل به گردآوری ثروت در افراد، کمتر ســیری پذیر اســت و عموما

میل به گردآوری مال، امری غیرممکن اســت. اگر به فرض، زمانی انگیزۀ مال اندوزی در حد تأمین 

معاش روزمره یا نیازهای بدنی محدود می شــد، امکان داشــت در مرحله ای از پیشرفت تولیدی، 

 مسابقه ای برای کسب 
ً
میل به انباشــت ثروت در جامعه متوقف شــود، اما چون این مبارزه اساســا

اعتبار بیشــتر در میدان مقایســۀ رشک انگیز است، دسترســی به یک حد مطلق امکان پذیر نیست 

)وبلــن، 1386، ص 77(. او در ادامه این نکته را مطرح می کند که افزایش راحتی، برآوردن هرچه 

بیشتر خواســته ها و دســت یافتن به احترام و رضایت خاطر از دلایل دیگری هستند که فرد به دنبال 

کســب ثروت می رود. از منظر وبلن قدرتی که همراه ثروت به دســت می آید، خود انگیزه ای برای 

مال اندوزی بیشتر تولید می کند )همان، ص 78(؛ چراکه ثروت شاهدی مؤثر بر بزرگواری صاحب 

قدرت است )همان، ص 71(.

از منظــر این نــوع از کارگزاران حتی اگر مــاه را هم نتوان خرید و فروش نکرد، ارزشــی ندارد 

)بلومبــرگ، 139۰، ص ۲3۲(. از این زاویه به قول ســعدی »هر که را زر در ترازوســت، زور در 

بازوســت و آنکه بر دینار دســترس ندارد، در همه دنیا کس ندارد« )ســعدی، 1376، ص 396(. 

وبلن تصریح می کند یکی از استثناهای بارز این قاعدۀ کلی افرادی هستند که به ایمان دینی محکم 

شهرت دارند )وبلن، 1386، ص 76(. ممکن است کسی در کشور اسلامی زندگی کند و مسلمان 

هم باشد، اما در الگوی فطرت محجوبه قرار بگیرد؛ چنان که پیامبر اکرم دربارۀ برخی از کسانی که 

ادعای مسلمانی دارند، می فرمایند: ای ابن مسعود! پس از من مردمانی خواهند آمد که خوراک های 
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لذیذ و رنگارنگ می خورند و بر مرکب ها سوار می شوند و خود را با آرایشی همچون آرایش زن برای 

شوهر زینت می دهند و مانند زنان به خودنمایی می پردازند و هیئت و پوشش ایشان بسان پادشاهان 

ستمگر است. اینان منافقان این امت اند در آخرالزمان که می می نوشند و قاب بازی می کنند و خود 

را به شــهوات مشــغول می دارند. خانه ها می ســازند و کاخ ها می افرازند و مساجد را زرق و برق و 

آرایش می دهند. ای ابن مســعود! زنان ایشان محرابشان است و درهم و دینار )مال و ثروت( شرف 

و آبروی ایشــان و شکم )و شکم بارگی( هدف اصلی شــان )طبرسی، 137۰، ص ۴۴9؛ حکیمی، 

حکیمی و حکیمی، 138۰، ج 3، ص 38۲(.

خانه ها می ســازند، کاخ ها می افرازند و مساجد را آرایش می دهند. جز دنیا هم و غمی ندارند، 

بندۀ دنیا هســتند و دل بسته به آن. شخصیتشان در گرو درهم و دینار )پول( است و عمدۀ توجهشان 

به خورد و خوراکشان. آنان بدترین بدانند؛ فتنه )و فسادهای اجتماعی و ضلالت و تباهی( از ایشان 

است و کار ایشان.

لذت طلبی

ویلیام تامس جونز چکیدۀ تفکــر بنتام را این طور خلاصه می کند، از میان امکانات مختلفی که در 

برابر ما وجود دارد، باید آن امکان را برگزینیم که بزرگ ترین ســعادت، یعنی بزرگ ترین لذت را برای 

حداکثر افراد ایجاد کند )جونز، 1373، ص 1۰78(؛ بر این مبنا، قدرت در خدمت لذت قرار دارد 

و بر محور درد و لذت در گردش است و تنها درد می تواند قدرت را محدود کند.

بعد دیگر لذت طلبی که می توان به آن اشــاره کرد، این اســت که کارگزار شهوت گرا به راحتی از 

این منفذ نفوذپذیر است. در مصاحبه ای که نشریۀ آمریکایی تایم با وزیر خارجۀ اسبق رژیم غاصب 

صهیونیســتی انجام داد و روزنامۀ »یدیعوت احارونوت« هم آن را منتشر کرد، تزیپی لیونی اعتراف 

کرده اســت برای منافع اســرائیل، با برخی شــخصیت های مهم اروپایی و منطقه ای و از آن جمله 

برخی ســران عرب روابط جنسی داشته است. هدف او از این کار آن طور که خودش گفته این بوده 
است که آن ها را به دام موساد بیندازد.1

همچنین ارتباطی که مونیکا لوینســکی با بیل کلینتون برقرار کرد و به دلایلی به دادگاه کشــیده 

و ســبب رســوایی رئیس جمهور وقت آمریکا شــد، از همین نمونه اســت )اســتار، 1377(. این 

برنامه چنان که گفته شــد به ایــن دلیل صورت گرفت که کلینتون و حــزب دموکرات همراهی لازم 

را با صهیونیســت های غاصب انجام نداده بود. جهاد نکاح هم که داعش صورت داد، در راســتای 

yon.ir/ZpCRK .1؛ به نقل از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان.
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 جذب نیرو، تســخیر و بعد هم حفظ قدرت براساس قوۀ شهویه تحلیل می شود )عارفیان و هدایت، 

1396(. این روش یعنی اســتفاده از زن و جاذبه های جنســی با هدف حفظ قدرت را شوروی  هم 

انجام اســت )بارون، 137۰، ص 167(. در نزاع قدرت، کارگزاران شــهوت گرا براساس تمایلات 

شــهوانی که دارند، به آسانی به دام می افتند و شــکار می شوند؛ گاهی با رشوه و هدیه و گاهی هم با 

جنس مخالف.

2. کارگزار سلطه گرا

این کارگزار به دنبال »جهان گیری« اســت. کارگزار سلطه گرا تمام کنش های سیاسی خود را بر محور 

قوۀ غضبیه و کسب، حفظ و توسعۀ قدرت برای اصالت دارد و سلطۀ دال مرکزی تفکرات و تمایلات 

او را شــکل می دهد. در این تفکر کشورها، ملت ها و دولت ها یا سلطه گر هستند یا سلطه پذیر و راه 

دیگری وجود ندارد. از این منظر، قدرت عبارت اســت از سلطه بر انسان ها و هدف تسلط و سیطرۀ 

هرچه بیشتر بر جان و مال بشر، بدون اعتنا به جان، آبرو و ارزش انسان ها )نک: خامنه ای، بیانات، 

1۰/۴/ 138۲(. نمونۀ بارز کارگزار سلطه گرا در قرآن کریم فرعون است.

شاید بتوان هابز را کسی دانســت که در این زمینه بیش از دیگران کنکاش هایی داشته است. او 

صلح و نظم را بزرگ ترین خیرهای سیاســی می داند و از دولت قدرتمند حمایت می کند؛ زیرا تنها 

یک دولت قدرتمند می تواند ضامن صلح باشد. هابز ترس را یکی از عوامل اصلی می داند که افراد 

را به صلح متمایل می کند. او از قدرت سیاســی بی حســاب حمایت می کند و به هر چیز ممکنی 

متوسل می شود تا مهارهای سنتی بر حاکمان را از میان بردارد. ماحصل موضع او این است که اتباع 

 هیچ حقی در برابر دولت ندارند و اگر هم قید و شرط هایی باشد، هابز سخت می کوشد آن ها 
ً
عملا

 
ً
را کم رنگ کند )کلوسکو، 1391، ج 3، صص 9۰-89(. از نظر هابز »میثاق ها بدون شمشیر صرفا

حرف اند و قدرتی در تأمین امنیت هیچ کس ندارند« )هابز، 139۲، صص 189 و ۴۰(.

در حدیث آمده اســت »همۀ خوبی ها در شمشیر اســت و در زیر سایۀ شمشیر و مردم استوار 

نشــوند جز به شمشــیر« )ابن بابویه، 136۲، ص ۵78(. این کلام، با همین ســخن هابز مقایسه 

می شــود که پیمان ها به عنوان یکی از مصادیق خیر، بدون شمشــیرها ارزشــی ندارند. اکنون باید 

دانســت آیا این دو سخن هم وزن یکدیگرند یا با هم تفاوت دارند و اگر تفاوت دارند چگونه می توان 

تمایز آن دو را نشان داد. باید گفت ظاهر هر دو سخن شبیه هم است و در ظاهر، این دو گزاره تفاوتی 

با هم ندارند؛ چنان که کار جلاد و جراح شــبیه هم اســت، اما چگونه می توان این تفاوت را تبیین 

کرد؟ اختلاف این دو نگره را باید براســاس چارچوب نظری دو فطرت توضیح داد. بر مبنای نظریۀ 
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دو فطــرت، کلام معصوم )ع( در الگوی فطرت مخموره قرار دارد و ســخن هابز در الگوی فطرت 

محجوبه؛ چراکه هابز با ایجاد ترس، هراس و ترســیم دولت به منزلۀ گرگ بزرگ یا هیولای دریایی 

بزرگی به نام لویاتان به دنبال حفظ و اعمال قدرت است؛ حال آنکه در الگوی فطرت مخموره قدرت 

بر مدار حق و حقیقت در گردش اســت و به همین دلیل در ادامۀ حدیث می فرماید: »و شمشــیرها 

کلید بهشت است« )همان(.

جملــۀ معروفی هم که تحت تأثیر داروین دربارۀ تنازع بقا از زیست شناســی به علوم انســانی 

وارد شــده است و براســاس آن، ضعیف را محکوم به شکست می داند، در الگوی فطرت محجوبه 

قــرار دارد. دربارۀ همیــن نوع کارگزار قدرت ماکیاول می نویســد آنجا که زندگی کشــور در خطر 

 اســت و به تصمیمی بســتگی دارد که گرفته می شود، نباید اندیشــید کاری که برای نجات کشور 

)بخوانید قدرت( باید انجام داد، عادلانه اســت یا ظالمانه و پســندیده است یا ناپسند )کلوسکو، 

1391،ج 3، ص ۴۴(.

این در حالی اســت که از نظر کارگزار عاقل عــادل، قتل عمد و ریختن خون بی گناهان موجب 
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زوال و نابودی قدرت می شود.1 اصولا

در ایــن تفکر جایی ندارد، بلکه معنای عکس دارد و گویا معتقدند هرگاه بر دشــمن ظفر یافتی، او 

را نابود کن. ماکیاول به صراحت توصیه می کند شــهریار باید علاوه بر اینکه انســان اســت، حیوان 

درنده یا فریبکار هم باشــد )همان، ص 3۰(. همین نگاه وقتی به علم هم نگریســت، گفت دانایی 

برای توانایی اســت و نه برای چیز دیگر و به طورکلی نگاه قدســی و ملکوتی به علم، معلم و عالم 

را از میان برداشــت. به تعبیر استاد مطهری این سخن فرانســیس بیکن در ابتدا اثر بد خود را ظاهر 

نکرد، ولی به تدریج که بشــر از علم، تنها توانایی و قدرت می خواست، به جایی رسید که همه چیز 

در خدمت قــدرت و توانایی قرار گرفت. به این ترتیب راهی که بیکن طی کرد، خواه ناخواه به آنچه 

ماکیاول و به ویژه نیچه گفته است، منتهی می شود )مطهری، 137۲، ج ۲3، ص ۲۵۲(.

امام خمینی )ره( شــخصیت هیتلر را به عنوان همین نوع کارگزار قدرت، یعنی کارگزار خشونت 

 محور تحلیل کرده است )نک: امام خمینی، 1388، صص ۲۴6-۲۴۵(. گزارش کتاب یورش به سوی 

قدرت نیز همین تحلیل امام خمینی )ره( را تثبیت می کند. براساس گزارش این کتاب »هیتلر خود را 

 بی رحم، بی فرهنگ و وحشی می نامید و وحشی بودن را عنوان پرافتخاری می دانست« )لایف، 1389، 

 ص 19۰(. براساس گزارش همین کتاب، هیتلر در زمان نخست وزیری اش، در اوایل دهۀ 193۰ به افراد 

اس.آ )مخفف حزب نازی( دستور داده بود به هیچ وجه به کسی رحم نکنند )همان، ص 13۰(.

1. نهج البلاغه، نامۀ ۵3، ص 1۰3۰.
۲. همان، حکمت 11.
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 در روحیۀ صدام 
ً

امام خمینی )ره( صدام را کارگزار خشونت محور دانسته و فرموده است: اصلا

این تبهکاری است و آدمکشی و جنایت است. اگر ـ خدای نخواسته ـ این یک سلطه ای پیدا بکند، 

حجاز را از بین می برد، سوریه را از بین می برد، این کشورهای خلیج را، کویت را هم همۀ این ها را 

از بین خواهد برد... جنس این آدم این طوری است )امام خمینی، 138۵، ج 17، ص 8۵(. اهمیت 

این تحلیل امام خمینی )ره( از شخصیت صدام زمانی برجسته می شود که بدانیم بعد از آنکه صدام 

نیروهایش را در نزدیکی مرز کویت مستقر کرد، »استقرار ناگهانی سه لشکر در مرز کویت »لانگ« 

]افسر اطلاعاتی مؤسسۀ اطلاعات دفاعی دیا[ را گیج کرده بود« )ودوارد، 1371، ص 16(. »بندر« 

ســفیر وقت حجاز در آمریکا به پاول گفت همه در عراق و در خاورمیانه به فهد پادشــاه عربســتان 

سعودی اطمینان داده اند که صدام به کویت حمله نخواهد کرد. پاول موافق بود صدام قدرت نمایی 

می کند و اطلاعات او نیز این دیدگاه را تأیید می کرد )همان، ص ۲۴(.

 از این نقل قول های کوتاه از کتاب ۲۴۰ صفحه ای فرماندهان که به حملۀ ناگهانی عراق به کویت

 پرداخته اســت، به خوبی می توان به گیجی، درماندگی و ناتوانی کارشناسان خبرۀ آمریکایی و غیر 

آمریکایی پی برد؛ مطلبی که امام خمینی )ره( به صراحت و قاطعیت چند ســال قبل آن را پیش بینی 

کرده بود. روشن اســت که مبنای پیش بینی امام خمینی )ره( دستگاه انسان شناسی ایشان است که 

در تحلیل های سیاسی و درهم آوردی با سایر مکاتب و نظریه ها بسیار پرقدرت و پرظرفیت است.

 
ً
امــام خمینی )ره( در جملاتی کوتاه در ســال 1361 ماهیت صدام را تحلیل و به صورت کاملا

روشــن و شــفاف حملۀ صدام به کویت و حجاز را پیش بینی کرده و فرموده است در روحیۀ صدام 

تبهکاری، آدمکشــی و جنایت نهادینه شده است و اگر سلطه ای پیدا کند، حجاز، سوریه، کویت و 

دیگر کشورهای حوزۀ خلیج فارس را از بین می برد )امام خمینی، 138۵، ج 17، ص 8۵(. به تعبیر 

اســتاد مطهری این مکتب، یک درجه از درجات قدرت را شناخته که همان قدرت حیوانی است؛ 

حال آنکه اهمیت بشــر در این است که در انســان مبدأ قدرتی غیر از قدرت عضلانی وجود دارد 

)مطهری، 137۲، ج ۲3، ص ۲7۰(.

3. کارگزار اغواگرا

کارگزار شــیطنت محور و اغواگر به دنبال »جهان فریبی« اســت. او تمام کنش های سیاسی خود را 

بر محور قوۀ وهمیه که به آن قوه شــیطنت هم گفته می شــود، انجام می دهد و اغواگری دال مرکزی 

تفکرات و تمایلات او را شکل می دهد. در قرآن نمونۀ بارز این نمونه کارگزار شیاطین جنی و انسانی 

هســتند. این نوع کارگزار را ماکیاولی بهتر و بیشــتر تبیین کرده اســت؛ زیرا به صراحت »ماکیاولی 
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 به شــهریاران جدید توصیه می کند که بی رحم و شــیطان صفت باشــند« )مکللند، 1393، ج 1، 

ص 3۴8(. از منظر ماکیاولی بر شــهریاری که تصمیم دارد شهریاری را از دست ندهد، لازم است 

شــیوه های ناپرهیزگاری را بیاموزد و هر جا که نیاز باشــد به کار ببندد )کلوسکو، 1391، ج 3، ص 

۲9(. براســاس دیدگاه ماکیاول، مشــاهده می کنیم که شــهریارانی که زیاد پایبند حفظ قول خود 

نبوده اند، اما در مقابل رموز غلبه بر دیگران را به کمک حیله و نیرنگ خوب می دانســته اند، کارهای 

بزرگی انجام داده اند و وضعشــان در پایان کار خیلی بهتر از آن کســانی بوده که در تعامل با دیگران 

صداقت و درستی به خرج داده اند )جونز، 1373، ج 1، صص ۵۲8-۵۲7(. او اذعان می کند برای 

فرمانروا داشتن صفات خوب مهم نیست، بلکه مهم این است او فن تظاهر به داشتن صفات خوب 

را بلد باشد )همان، ص ۵۲9(. ماکیاول دلیل این توصیه اش را چنین می داند که اگر تمام مردم دنیا 

خوب و خوش فطرت بودند، این اندرزی که می دهم خوب نبود، ولی چون موجودات انسانی از نظر 

باطنی نادرست هستند و به کسی وفا نمی کنند، پس هیچ کس هم در مقابل موظف نیست که نسبت 

به آن ها صدیق و وفادار باشد )همان، ص ۵31(.

 ممکن است در وهلۀ اول میان این سخن ماکیاول با صحبت قبلی اش که گفت اگر شهریار انسان 

 خوبی باشد، قدرت را از دست می دهد، تناقضی مشاهده شود؛ به این معنا که فریب ابزاری برای حفظ 

قدرت است. از سوی دیگر نیز گفت توصیه برای فریب دیگران به این دلیل است که همۀ مردم فریبکارند؛ 

 درحالی که بین این دو جمله تهافتی نیســت؛ زیرا وقتی همۀ مردم و همۀ کارگزاران سیاسی فریبکار 

هستند و کسی با آن ها با صداقت برخورد کرد، فوری او را فریب می دهند و از گردونۀ قدرت بیرون 

 می کنند. در اینجا باید گفت برخی همین تصور را از سیاست دارند و سیاست را مترادف فریب می دانند. 

 به باور امام خمینی )ره( »مسئلۀ جدابودن دین از سیاست، مسئله ای که با کمال تزویر و خدعه طرح کردند، 

حتی بر ما هم مشتبه کردند! حتی کلمۀ »آخوند سیاسی« یک کلمۀ فحش است در محیط ما! فلان آخوند 

عِباد. مع ذلک از بس تزریق 
ْ
 ال

ُ
 سیاســی است! در صورتی که آقایان خواندند در دعاهای معتبر ساسَة

شده است، از بس اشــتباه کاری شده است، ما خودمان هم باورمان آمده است که دین از سیاست 

 جداست. آخوند در محراب برود و شاه هم مشغول دزدی اش باشد!« )امام خمینی، ج 13، ص 1۲(؛ 

به این ترتیب امام خمینی بین دو سیاست اسلامی و سیاست شیطانی تمایز و تناقض قائل بودند.

کارگزاران دوساحتی

1. کارگزار منفعت طلب سلطه گر

این کارگزار به دنبال »جهان خواری و جهان گیری« است. او تمام کنش های سیاسی خود را بر محور 
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دو قوۀ شهویه و غضبیه انجام می دهد و منفعت طلبی و سلطه جویی به صورت شورایی و ترکیبی دال 

مرکزی تفکرات و تمایلات او را شکل می دهند.

راهبردهایــی مانند چماق و هویــج یا پلیس بد و پلیس خوب و اســتفاده هم زمان از تطمیع و 

 کارگزاران قدرت به صورت خالص، به این معنا که 
ً
تهدید از همین منظر تحلیل شدنی است. معمولا

تنها بر محوریت یک نفس فعال باشــند و فعالیت کنند، وجود ندارند، بلکه به صورت ترکیبی وجود 

دارنــد؛ برای مثال در مــدل کارگزار منفعت گرا که پیش از این دربارۀ آن بحث شــد، گفتیم کارگزار 

به دنبال ثروت، مالکیت، رفاه و لذت است و درصورت لزوم به یغماگری از طریق جنگ می پردازد و 

ثروت دیگران را می رباید. همچنین افراد را دستگیر کرده و آن ها را به عنوان غنیمت، برده و کنیز خود 

می کند )وبلن، 1386، ص 7۰(؛ بنابراین این مدل کارگزاران در راستای قدرت خود از این دو اهرم 

بهره می برند؛ هم می کشــند و غارت می کنند و هم از کشــتن و غارت کردن لذت می برند. یا اینکه 

کشتن را ابزاری برای دست یافتن به ثروت و لذت می دانند.

امــام خمینی )ره( دولت ایران در زمان پهلوی دوم و شــخص شــاه را مصداق این نوع کارگزار 

قدرت دانســته است. ترکیبی از گاو و پلنگ که گاو، نماد قوۀ شهویه و پلنگ نماد قوۀ غضبیه است: 

»دولت ایران و شــاه ایران یک معجونی اســت که معلوم نیست چه جور ]است[: »شتر گاو پلنگ« 

و یک چیزی است؛ »شــیر، گاو، پلنگ« یک بساطی است در ایران« )امام خمینی، 138۵، ج 3، 

ص 3۴3(. ایشان ماهیت رژیم کودک کش اسرائیل را هم بر همین مبنا تحلیل می کند؛ جنایتکاری 

کــه از جنایت لذت می برد و به آن دل خوش می کند )نــک: همان، ج 17، ص 8۵(. نمونۀ دیگری 

از این مدل را راســل از قول موسیلینی ذکر کرده که است »می بایست تپه های جنگلی و کشتزارها و 

 دهکده های کوچک را آتش بزنیم... خیلی بامزه بود ... حدود ۵ هزار حبشی که در محاصرۀ آتش قرار

 گرفته بودند، جزغاله شدند« )راسل، 138۵، ص ۴9(. چنان که واضح است این توصیه سعدی که:

مکـــن تـــا توانـــی دل خلـــق ریـــش

بیـــخ خویش نی 
َ
می ک نـــی، 

ُ
می ک وگـــر 

در این بینش جایی ندارد.
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تفکر مالتوس را نیز می توان از همین نوع دانست. او وقتی با مشکل افزایش جمعیت روبه رو شد، 

اذعان داشــت جمعیت به نسبت هندســی افزایش می یابد و افزایش غذا به نسبت حسابی؛ بنابراین 

توانایی انســان در تولیدمثل بیش از ظرفیت زمین برای تولید غذاســت و این امر سبب تنزل کیفیت 

زندگی بیشتر مردم می شود. راهکار پیشنهادی مالتوس کنترل جمعیت است؛ یعنی برای اینکه همه 

زندگی راحت و خوراک، پوشــاک، مسکن و رفاه بهتر و بیشتری داشــته باشند، لازم است از رشد 

جمعیت جلوگیری کرد، اما چگونه؟ پاســخ مالتوس در انتهای »مقاله ای دربارۀ اصل جمعیت« که 

در 1798 آن را منتشــر کرد، این است: »در کشورهایی که مدت هاست مردم در آن سکونت دارند، 

بــه آن دو عامل اصلی مهار جمعیت که آن ها را عوامل بازدارنده و عملی نامیدم، می توان بدرفتاری 

بــا زنان، صنایع بیماری زا، تجمل گرایی، طاعون و جنگ را نیز افــزود. تمام این عوامل بازدارنده را 

 می توان به دو عامل اصلی یعنی فقر و فســاد تقســیم کرد« )جی و ســمیوئلیز، 1391، ص 376(. 

 مراد او از کنترل بازدارنده شامل خویشتن داری به اصطلاح اخلاقی از جمله عقب انداختن ازدواج، پرهیز 

 اســتفاده از وسایل جلوگیری از بارداری است. 
ً
از آمیزش پس از ازدواج، پیش از ازدواج و احتمالا

منظور از کنترل عملی نیز افزایش نرخ مرگ و میر بر اثر قحطی و بیماری های واگیردار، فرزندکشــی 

و پیرکشــی است )نک: همان، 3۵۲(. چنان که مشخص است، در این نوع اندیشه، کارگزار قدرت، 

چون منفعت گراســت و برای تمایلات طبیعی خود اصالت و اولویت قائل اســت، از فاز اقتصادی 

وارد فاز سیاســی می شــود و حتی جنگ را هم تجویز می کند. آیت الله نائینی هم وقتی از اقســام 

حکومت، به دو قسم تملیکیه و ولایتیه می پردازد، ویژگی حکومت تملیکیه را چنین ذکر می کند:

»مملکت را بمافیها، مال خود انگارد و اهلش را مانند عبید و اماء و بلکه اغنام و احشــام 

ر و مخلوق پندارد. هرکه را به این غرض، وافی و در 
ّ

برای مرادات و درک شهواتش مســخ

مقــام تحصیلش  فانی دید، مقربــش کند و هر که را منافی یافــت، از مملکت که ملک 

شــخصی خودش پنداشته، تبعیدش نماید و یا اعدام و قطعه قطعه به خورد سگانش دهد 

و یا گــرگان خونخواره را به ریختن خونش تهریش و به نهب و غارت اموالش وادارشــان 

نماید« )نائینی، 138۰، ص ۲۵(.

2. کارگزار منفعت طلب اغواگر

 کارگزار منفعت طلب اغواگر به دنبال »جهان خواری و جهان فریبی« است. او تمام کنش های سیاسی خود

  را بر محور دو قوۀ شهویه و وهمیه که به آن قوه شیطنت هم گفته می شود، انجام می دهد و منفعت طلبی 

و اغواگرایی به صورت شورایی و ترکیبی دال مرکزی تفکرات و تمایلات او را شکل می دهند.
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وبلن نقل کرده اســت والاترین دستاورد افتخارآمیز بشر آن است که از طریق تکاپویی آشکار و 

فوق العاده یغماگرانه در جنگ یا در یک معاملۀ سیاســی شبه یغماگری به چنگ آمده باشد )وبلن، 

1386، ص 7۵(. معاملۀ سیاســی شــبه یغماگــری را می توان معادل دیپلماســی تلقی کرد. آنگاه 

می توان گفت در این مدل کارگزار قدرت، برای دســت یافتن به تمایلات و خواسته های خود از ابزار 

فریب بهره می برد؛ به تعبیر دیگر این مدل ترکیبی از مدل کارگزاری اســت که ماکیاول از یک طرف 

و بنتهام و وبلن از سوی دیگر ترســیم کرده اند. هم فریب می دهد و هم از فریب دادن دیگران لذت 

می برد و به آن افتخار می کند.

3. کارگزار سلطه جوی اغواگر

این کارگزار به دنبال »جهان گیری و جهان فریبی« اســت. او تمام کنش های سیاسی خود را بر محور 

دو قوۀ غضبیه و وهمیه که به آن قوۀ شــیطنت هم گفته می شــود، انجام می دهد و ســلطه جویی و 

اغواگرایی به صورت شورایی و ترکیبی دال مرکزی تفکرات و تمایلات او را شکل می دهند.

راهبردهایی مانند فشار از پایین و چانه زنی از بالا و استفادۀ هم زمان از فریب و تهدید از همین 

منظر تحلیل شــدنی است. این نوع کارگزار به تعبیر امام خمینی ترکیبی از پلنگ و شیطان و به تعبیر 

ماکیاول و سیسرون ترکیبی از شیر و روباه است. کارگزار در این مدل، باید هم شیر باشد و هم روباه. 

 باید روباه بود تا دام ها را شــناخت و شیر بود تا گرگ ها را رماند )کلوسکو، 1391، ج 3، ص 3۰(؛ 

 برای نمونه می توان رضاخان را مثال زد. او در آغاز ژست طرفداری از مذهب و طرفداری از روحانیت 

را گرفت و دســتۀ عــزاداری قزاق ها را به راه انداخت، اما وقتی قــدرت گرفت، به مبارزه با مذهب، 
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روحانیت، عزاداری و حجاب پرداخت و در مســجد گوهرشــاد چندین هزار نفر را به خاک و خون 

کشید؛ به این ترتیب اغواگرایی به اضافۀ سلطه جویی، بخشی از ماهیت قدرت او را تشکیل می داد.

ملاصدرا در تحلیل علت به شــهادت رساندن ائمه )علیهم السلام( با دو عبارت »شید اعدا« و 

»مکر« می نویسد ترکیب این دو عامل یعنی خشونت و شیطنت در وجود اشخاصی انسان نما سبب 

این جنایات شده است: »... هر چه به سایر ائمه )علیهم السلام( واقع شده همه به زور و شید اعدا 

و مکر و تلبیس ارباب زرق و ریا بوده« )صدرالمتألهین شیرازی، 1376، ص 119(.

کارگزاران سه ساحتی

1. کارگزار منفعت طلب سلطه جوی اغواگر

این کارگزار به دنبال »جهان خواری، جهان گیری و جهان فریبی« اســت. او تمام کنش های سیاســی 

خود را بر محور ســه قوۀ شــهویه، غضبیه و وهمیه که به آن قوۀ شــیطنت هم گفته می شود، انجام 

می دهد و منفعت طلبی، سلطه جویی و اغواگرایی به صورت شورایی و ترکیبی دال مرکزی تفکرات و 

تمایلات او را شکل می دهند.

در این نوع، هر سه شیوۀ قبلی به صورت پیچیده تر وجود دارد. هم پلنگ، هم گاو و هم شیطان؛ 

هــم لذت جویی، هم درنده خویــی و هم فریبکاری. نمونــۀ بارز این نوع کارگــزار قدرت، دولت 

آمریکاست. »جیمی کارتر« رئیس جمهوری اســبق آمریکا این کشور را جنگ دوست ترین کشور 

در تاریخ جهان ذکر کرده و گفته اســت آمریکا در تاریخ ۲۴۲ ســالۀ خود، تنها 16 ســال از صلح 

 این جنگ ها با فریب کاری و دغل کاری شروع شده و اهداف اقتصادی 
ً
برخوردار بوده است.1 عموما

/https://www.irna.ir/news/83279500 1. خبرگزاری ایرنا، مشاهده شده در ۲7 مردادماه 1398؛
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داشــته است؛ برای مثال آمریکا به دروغ مدعی شد عراق ســلاح کشتارجمعی دارد )قوۀ شیطنت(. 

ســپس بدون مجوز ســازمان ملل به عراق حمله کرد )قوۀ غضبیه(؛ درحالی که هدفش تاراج ثروت 

عراق و به ویژه نفت این کشور )قوۀ شهویه( یا آن گونه که برخی گفته اند، تثبیت سلطۀ جهانی آمریکا 

بود )نک: ریزن، 139۴، ص 1۴7؛ بتس، 139۲، ص 1۴7(.

شاید قبل از سیاسیون، این اندیشمندان بوده اند که به کورۀ آقایی پول، سلاح و اغواگری در آمریکا 

دمیده اند. هانیتنگتون می نویسد به کارنگرفتن خشونت را تبلیغ ولی از آن استفاده کن )هانیتنگتون، 

1373، صص ۲13 و 166( و این ترکیبی آشکار است از شیطنت و خشونت. برژینسکی می نویسد 

ما نباید اســتراتژی دفاعی خودمان را، یعنی استراتژی دفاعی دولت آمریکا را طوری تدوین کنیم که 

در توانایی و تمایل ما به اســتفاده از سلاح های اتمی، شک و شبهه ایجاد کند )برژینسکی، 1369، 

ص ۲۲9(. او در زمینۀ پیوند اخلاق و سیاست هم می نویسد حکم قاطع انجیل که »از خون ریزی 

بپرهیز« یک دستور اخلاقی برای افراد است، اما دربارۀ دولت ها، باید این حکم را با توجه به دکترین 

جنگ عادلانه توجیه کرد. این دکترین استفاده از خشونت را در شرایط خاصی مجاز می داند و هیچ 

نوع خشــونتی را قدغن نمی کند؛ بنابراین مفهوم جملۀ »از خون ریزی بپرهیز« این است که تو نباید 

خون کســی را بدون تفکر، بدون تمیز، از روی کینه، یا بدون اینکــه ضرورتی ایجاب کند، بریزی 

)همان، صص ۲3۰-۲۲9(؛ به این ترتیب او دســتور انجیل را یک دستور شخصی و فردی در نظر 

می گیــرد که دکترین دولتــی مانند آمریکا حاکم بر آن گزارۀ اخلاقی اســت. با تحلیل و نگاه جامع 

می توان گفت افرادی که امام حســین )ع( را در کربلا به شــهادت رساندند، در این طبقه جا دارند. 

اکنون در پاسخ به این پرسش که در این مدل، عقل شخص کجاست، باید گفت عقل به اسارت این 

قوا درآمده است. امام خمینی )ره( در یکی از سخنران هایشان می فرماید:

»گاو شاخ دارد و عقل ندارد، قدرت دارد عقل ندارد. این هایی هم که در دنیا الآن فساد راه 

می اندازند از همان سنخ هستند که شاخ دارند عقل ندارند، قدرت دارند انسانیت ندارند. 

شــما ملاحظه بکنید که آمریکا در جهان چه دارد می کند و شوروی هم از آن طرف و خدا 

خواسته است که این دو قدرت مزاحم هم هستند، مقابل هم هستند، اگر یکی شان بود دنیا 

را می بلعید. این برای این است که قدرت هست، شاخ دارند عقل ندارند« )امام خمینی، 

138۵، ج 18، ص ۲۰(.

همچنین ایشان فرموده اند:

 ـ تدبیر 
ّ

حْمَنُ« و الا لرَّ
َ
 بِــهِ ا

َ
»این عقلی که من عرض می کنم آن عقلی اســت که »مَا عُبِد

ـ شــیطنت و تدبیر را این ها هم دارند، اما آن عقلی که عقل ســالم باشد و بتواند انسان را 
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به ارزش های انسانی برســاند، ندارند. مجرد دانشمند بودن به یک معنا، این فایده ندارد. 

ممکن اســت که یک کســی دانشمند بسیار بزرگی باشــد، لکن آن عقل را نداشته باشد، 

دانش خودش را صرف فساد بکند، صرف تباه کردن ملت ها بکند« )همان، ص ۲۰8(.

نتیجه گیری

براســاس نظریۀ دو فطرت و مبنای انسان شناســانۀ مقالۀ حاضر، دو مجموعۀ کارگزار قدرت در دو 

جبهه شناســایی شــده اند؛ مجموعۀ کارگزاران قدرت متدانی و مجموعه کارگزاران قدرت متعالی. 

آنچه گفتیم در جدول زیر ملاحظه می شود:

جدول 2

ت
در

ن ق
ارا

گز
ار

ک

کارگزاران 

قدرت متعالی
انسان عاقل عادل

دارای وضعیت 

جامع

کارگزاران 

قدرت متدانی

کارگزاران 

تک ساحتی

منفعت گرا

دارای وضعیت 

ساده سلطه گرا

اغواگرا

کارگزاران 

چندساحتی

دوساحتی

منفعت طلب سلطه گر

دارای وضعیت 

پیچیده
منفعت طلب اغواگر

سلطه جوی اغواگر

سه ساحتی
سلطه جوی 

منفعت طلب اغواگر

دارای وضعیت 

بسیار پیچیده

وقتی عقل ریاســت وجود انســان را بر عهده گرفت، یک طبقۀ کارگزار قدرت پدید می آید. در 

این طبقه، کثرت، تشتت و نزاع وجود ندارد، بلکه محبت، برادری، صفا و صلح حاکم است. آنچه 
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کارگــزاران قدرت را که در روایت بــا عنوان »ولی امر« از آن ها تعبیر شــده، از هم متمایز می کند، 

میزان شــدت اتصال آن ها به مبدأ قدرت یعنی خداوند متعال است؛ برای مثال پیامبر و امام معصوم 

هســتند، اما کارگزارانی که آن ها تعییــن می کنند یا کارگزارانی که پــس از آن بزرگواران قدرت را به 

دست می گیرند، یعنی ولی فقیه، معصوم نیستند، اما فرمان خدا را اجرا می کنند و به همین دلیل در 

الگوی فطرت مخموره و قدرت متعالی قرار می گیرند. بر این مبنا، کارگزار قدرت متعالی از اخلاق، 

معنویت و دین جدایی ندارد و محال است سکولار باشد؛ درحالی که سکولاربودن کارگزاران قدرت 

متدانی امری عادی اســت. اگــر کارگزار قدرت متعالی این اصل را زیر پا گذاشــت، دیگر نمایندۀ 

قدرت متعالی نیست.

مــا از کارگزاران قــدرت متعالی »کارگزاران عاقــل عادل« تعبیر می کنیم. براســاس روایتی که 

چارچوب نظری مقاله از آن نشــئت گرفته است، یعنی حدیث جنود عقل و جهل، کارگزاران قدرت 

متعالی مجهز به جنود عقل هستند و کارگزاران قدرت متدانی مجهز به جنود جهل. در الگوی جنود 

جهل و فطرت محجوبه و قدرت متدانی، آنچه وجود دارد شــیطنت و شبه عقل است؛ زیرا عقل به 

اســارت دیگر قوا درآمده و نمی تواند آزادانه اعمال قدرت کند؛ بر این اساس کارگزار قدرت متعالی 

باید هدایت بشــر را به دست بگیرد تا او را از سرگشــتگی نجات دهد و هیچ راهی برای بشر وجود 

ندارد تا به آســایش و آرامش برســد؛ مگر اینکه از رهبر جبهۀ حق حمایت و اطاعت کند؛ به همین 

دلیل آیندۀ قدرت در کرۀ زمین به دســت کارگزاران قدرت متعالی و حضرت صاحب الزمان )عج( 

قرار خواهد گرفت و این لطفی سواست که خداوند به کمک این وجود متعالی به بشر روا می دارد.

کارگزاران قدرت متدانی در ســه طیف و هفت طبقه جا می گیرند. این طبقه بندی سلیقه ای یا از 

سر اتفاق نیست، بلکه ریشه در انسان شناسی دارد و با توجه به اینکه کدام یک از قوه یا قوای سه گانۀ 

فرد )قوۀ شهویه، قوۀ غضبیه و قوۀ وهمیه( ریاست وجود او را بر عهده بگیرند، یک طبقه از کارگزاران 

قدرت هم شکل می گیرد. در میان این کارگزاران، تشتت، کثرت، تفرقه و نزاع برقرار است، اما توافق 

بر ســر منافع و نیازهای مشــترک می تواند پیوندها مصنوعی موقت میان آن ها ایجاد کند؛ درنهایت 

محتوم و قطعی این اتحاد متدانی، فروپاشــی است و بر همین مبنا فروپاشی ایالات متحدۀ آمریکا و 

فروپاشی اتحادیۀ اروپا قطعی است.
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کتابنامه

یم. 1. قرآن کر

۲. نهج البلاغه.

یرات فلســفۀ امام خمینی. جلدهای 1، ۲ و 3. تهران: مؤسســۀ  3. اردبیلی، عبدالغنی. 1381. تقر

تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

۴. استار، کنت. 1377. رسوایی اخلاقی در کاخ سفید. ترجمۀ غلامحسین سالمی. تهران: تندیس.

۵. امام خمینی، ســید روح الله. 1۴۲1 ق. الطلب و الإرادة. تهران: موسسۀ تنظیم و نشر آثار الإمام 

الخمینی )ره(.  

6. ـــــــــــــــ . 139۰. ولایت فقیه. چاپ بیســت و چهارم. تهران: مؤسســۀ تنظیم و نشر آثار 

امام خمینی )ره(. 

7. ـــــــــــــــ . 1377. ش رح چ ه ل ح دی ث. ت ه ران: مؤس س ۀ ت ن ظی م و ن ش ر آث ار امام خمی نی )ره(.

8. ـــــــــــــــ . 1388. شرح حدیث جنود عقل و جهل. چاپ سیزدهم. تهران: مؤسسۀ تنظیم 

و نشر آثار امام خمینی )ره(.

9. ـــــــــــــــــ . 138۵. صحیفۀ امام. جلدهای 3، 17 و 18. چاپ چهارم. تهران: مؤسســۀ 

تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(.

1۰. امام خامنه ای، ســید علی. 138۲/1۰/۴. بیانات در مراســم مشــترک تحلیف دانشــجویان 

دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی در دانشگاه امام علی)ع(. نرم افزار حدیث ولایت. 

قم: مرکز کامپیوتری علوم اسلامی نور.

11. ابن بابویه، محمد بن علی. 136۲. الخصال. تصحیح علی اکبر غفاری. قم: جامعۀ مدرسین. 

یخ اندیشۀ اقتصادی، از ارسطو تا جان  1۲. اســتیون جی، مدما؛ وارن جی، ســمیوئلیز. 1391. تار

استوارت میل. ترجمۀ محمدحسین وقار. تهران: نشر مرکز.

13. اعتصامی، پروین. 1389. دیوان اشعار. تهران: آدینه سبز.

1۴. بارون، جان. 137۰. کا.گ.ب. عملیات مأموران مخفی شوروی. ترجمۀ سیاوش میرزابیگی. 

قم: انتشارات ادب.

1۵. بتس، ریچارد کی. 139۲. دشــمنان ســرویس اطلاعاتی. ترجمۀ رضامراد صحرایی. تهران: 

دانشگاه علامه طباطبایی.

16. برژینسکی، زبیگنیو. 1369. در جست وجوی امنیت ملی. ترجمۀ ابراهیم خلیلی نجف آبادی. 

تهران: نشر سفیر.
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یکایی. ترجمۀ مؤسســۀ خط ممتد  یب در بازار آمر 17. بلومبــرگ، پل. 139۰. جامعــۀ غارتگر، فر

اندیشه. تهران: امیرکبیر.

18. جوادی آملی، عبدالله. 1381. شــکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی. چاپ هشتم. قم: مرکز 

نشر اسراء.

19. ـــــــــــــــ . 139۴. ولایت فقیه. قم: مرکز نشر اسراء.

۲۰. جونز، ویلیام تامس. 1373. خداوندان اندیشــۀ سیاسی.  ترجمۀ جواد شیخ الاسلامی. تهران: 

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

۲1. حکیمــی، محمدرضا؛ حکیمی، محمد؛ حکیمی، علی. 138۰. الحیات. ترجمۀ احمد آرام. 

تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.  

۲۲. راسل، برتراند. 138۵. قدرت. ترجمۀ نجف دریابندری. چاپ چهارم. تهران: خوارزمی.

۲3. ریزن، جیمز. 139۴. ســیا و جنگ های ساختگی در غرب آســیا. ترجمۀ معاونت پژوهش و 

تولید علم. تهران: مؤسسۀ چاپ و انتشارات دانشکدۀ اطلاعات.

۲۴. سعدی، مشــرف الدین مصلح بن عبدالله. 1376. گلســتان. به کوشش خلیل خطیب رهبر. 

چاپ یازدهم. تهران: انتشارات صفی علی شاه.

۲۵. صدرالمتألهین شــیرازی، محمد بن ابراهیم. 1376. رسالۀ سه اصل. تصحیح و مقدمۀ محمد 

خواجوی. تهران: مولی.

۲6. طبرسی، حسن بن فضل. 137۰. مکارم الاخلاق. قم: الشریف الرضی.  

۲7. عارفیان، غلامرضا؛ هدایت، سارا. 1396. جهاد نکاح. تهران: سفیر اردهال.

یخ فلســفۀ سیاســی. جلد 3: از ماکیاولی تا منتسکیو. ترجمۀ  ۲8. کلوســکو، جورج. 1391. تار

خشایار دیهمی. تهران: نشر نی.

۲9. لایف، تایم. 1389. یورش به سوی قدرت. ترجمۀ رضا جولایی. تهران: جویا.

 3۰. لک زایــی، نجــف. 139۴. »مکتــب امنیتــی متعالیه با نگاهی به اندیشــۀ امــام خمینی«. 

آفاق امنیت. سال هشتم. شمارۀ ۲6. صص ۵-39.

31. لک زایی، رضا. 139۴. مؤلفه های بنیادین اندیشه سیاسی امام خمینی )ره(. قم: مرکز بین المللی 

ترجمه و نشر المصطفی )ص(.

3۲. مجلســی، محمدباقر. 1۴۰3. بحار الأنــوار الجامعة لدرر أخبار الأئمــة الأطهار. جلد 7۵. 

بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

33. مطهری، مرتضی. 137۲. مجموعه آثار. جلد ۲3. چاپ هشتم. قم: صدرا.
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یخ اندیشۀ سیاسی غرب. جلد 1: از یونان باستان تا عصر روشنگری.  3۴. مکللند، جان. 1393. تار

ترجمۀ جهانگیر معینی علمداری. تهران: نشر نی.

3۵. مولوی، جلال الدین. 138۴. مثنوی معنوی. تهران: هرمس.

36. نائینی، محمدحســین. 138۰. تنبیــه الامة و تنزیه الملة. به کوشــش حمیدرضا محمودزاده. 

تهران: امیرکبیر.

37. هابز، توماس. 139۲. لویاتان. ترجمۀ حسین بشیریه. چاپ هشتم. تهران: نشر نی.

38. هانیتنگتون، ساموئل. 1373. موج سوم دموکراسی. ترجمۀ احمد سها، تهران: روزبه.

یۀ طبقۀ تن آسا. ترجمۀ فرهنگ ارشاد. چاپ دوم. تهران: نشر نی. 39. وبلن، تورستین. 1386. نظر

۴۰. ودوارد، باب. 1371. فرماندهان. ترجمۀ فریدون دولتشاهی. تهران: انتشارات اطلاعات.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

47
67

45
.1

40
1.

8.
4.

5.
9 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 f
rh

.s
cc

sr
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
4-

15
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            24 / 24

https://dorl.net/dor/20.1001.1.2476745.1401.8.4.5.9
http://frh.sccsr.ac.ir/article-1-488-fa.html
http://www.tcpdf.org

